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سردآسا کیش
تعمیرات کلیه سیستم های برودتی                                                                                                                                           

09173646864
09347697844

 09337216864
sard.asa.kish: اینستاگرام

استخدام نیرو  
 جهت نگهبانی و خدماتی مجتمع مسکونی 
نیاز به دونفرآقا با حداکثر 25 سال سن 

و مدرک تحصیلی دیپلم مورد نیاز است.                                                    
)تجربه کار در این زمینه ارجحیت دارد(                                                                                                                                            
 شماره های تماس: 076-44454591                

   09347681206
  تماس از ساعت:

 09:00الی12:30 و 17:00 الی19:30

استخدام منشی دفتر 
آشنا به کامپیوتر و امور اداری جهت کار 

در یک شرکت استخدام می شود.
آدرس مراجعه:ویلاهای اداری  مروارید 

جنب بازارچه حافظ پلاک715
روزنامه اقتصاد کیش

یک نفر حسابدار ،با حداقل 3 سال سابقه ،
آشنا به نرم افزار سپیدارو آشنا به حقوق و دستمزد، 

 برای یک شرکت تامین نیروی انسانی 
 ارسال رزومه به شماره  09347698173

تماس 44423352

نیروی خدماتی) خانم ، آقا( باسواد 
جهت کار در یک شرکت نیازمندیم . 
متقاضیان می توانند به نشانی ویلاهای 

مروارید بلوک b3 طبقه سوم واحد 
715 مراجعه کنند. 

شماره تماس 44424999

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

صنایع چوب حلاج کیش 
کلیه سفارشات MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

استخدام

 

حمل کالا

 

تعمیرات

 

خدمـات
 

خشکشویی

 

مفقـودی
 

استخدام

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

اصل کارت هوشمند ملی اینجانب  به  نام  فرح  خلیلی 

سلماسی  به شماره ملی 0050230867 فرزند محمد 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

    گروه حوادث  -   وقتی رئیس اسبق سازمان پزشکی 
قانونی کشور از خانه ویلایی خود در خیابان ایران زمین 
خارج شــد تا راهی محل کارش شود، از سوی مردی 

ناشناس هدف دو گلوله قرار گرفت و به قتل رسید.
صبح اهالی کوچه یکم در خیابان ایران زمین شــهرک 
غــرب صدای تیراندازی شــنیدند و وحشــت زده از 
خانه های خود خارج شدند. آنها مردی را دیدند که غرق 
در خــون در پیاده رو افتاده بود و وحشــت زده پلیس و 
اورژانس را خبر کردند. دقایقی بعد تیم های امدادی در 
محل حاضر شده بودند اما دیگر دیر شده بود، چراکه او 
به دلیل شدت جراحات و خونریزی جان باخته بود. در 
این شرایط ماجرا به قاضی محمدتقی شعبانی، بازپرس 
جنایی تهران اعلام شد و او به همراه تیم تجسس پلیس 

آگاهی تهران در محل جنایت حضور یافت.
قربانی؛ رئیس اسبق پزشکی قانونی

در بررســی های اولیه معلوم شد که مقتول مردی است 
85ســاله. او دکتر علی محفوظی، پزشک و متخصص 
بیهوشی بود که ســال ها قبل ریاست سازمان پزشکی 
قانونی کشــور را به عهده داشت و سمت هایی ازجمله 
معاونت وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی تهران 
را نیز تجربه کرده بود. بررسی ها حکایت از این داشت که 
مقتول حدود ساعت 7 صبح یکشنبه از خانه خود خارج 
شــده تا به محل کارش برود اما هدف تیراندازی قرار 
گرفته و جان باخته بود. هیچ کس در آن وقت صبح صحنه 
تیراندازی را ندیده بود اما آنطور که دوربین های مداربسته 
نشان می داد، قاتل مسلح از ساعتی قبل مقابل خانه آقای 
دکتر پرســه می زد و به کمین او نشسته بود. چهره قاتل 
واضح و مشــخص نبود، چراکــه او صورت خود را با 

ماسک پوشانده و کلاه به سر داشت. وی در انتظار خروج 
دکتر از خانه ویلایی اش بود و این نشان می داد که از قبل 
برای ارتکاب این جنایت برنامه ریزی کرده و از ساعت 
رفت وآمد مقتول آگاه بود. تصاویر دوربین ها نشان می داد 
که مرد مسلح پس از آنکه مقتول از خانه اش خارج شد، 
به سمت او رفته و زمانی که مقتول در پیاده رو و زیر سایه 
درخت ایستاده و منتظر بود راننده شخصی اش برسد، 
با سلاح کمری دو گلوله به وی شلیک کرد و پا به فرار 
گذاشت. از سوی دیگر تیم پزشکی قانونی که در صحنه 
جنایت حضور داشت پس از معاینات اولیه اعلام کرد 
که یکی از تیرها از پشت مقتول وارد و از شکمش خارج 
شده و تیر دوم از کمر وارد و از قلب خارج شده است. 
دو پوکه ای که در صحنه قتل به دست آمد، حکایت از آن 
داشت که قاتل تنها دو تیر شلیک کرده است؛ تیرهایی که 
به گفته متخصصان حاضر در صحنه از فاصله 4 تا 5متری 

شلیک شده بود.
همســر مقتول که لحظاتی پس از تیراندازی خودش را 
به کوچه و بالای سر شوهرش رسانده بود، درحالی که 
شوکه و وحشــت زده بود به مأموران گفت: همسرم با 
هیچ کس خصومت شخصی نداشت. او مرد خیری بود و 
در تمام طول زندگی اش به همه کمک می کرد و هیچ کس 
با او مشکلی نداشت. هنوز باورم نمی شود که شوهرم را 

از دست داده ام.
تیم جنایی در ادامه تحقیقات به اطلاعات بیشتری درباره 
مقتول دســت یافــت. او در پروژه های عمرانی یکی 
از دانشــگاه ها همکاری داشت و ظاهرا در یکی از این 
پروژه ها با مســئول پروژه اختلاف مالی پیدا کرده بود و 
این احتمال مطرح شــده که شاید اختلاف مالی، انگیزه 

این جنایت مرموز باشد.پس از انجام تحقیقات در صحنه 
جرم و ثبت تصاویر دوربین های مداربسته، قاضی دستور 
داد تا جسد مقتول به پزشکی قانونی انتقال یابد. از سوی 
دیگر تیم ویژه ای از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی 
تهران مأمور شدند تا اسرار این جنایت مسلحانه را فاش و 
عامل تیراندازی و همدستان احتمالی او را دستگیر کنند.

صحنه جرم؛ ورود ممنوع
نبش کوچه یکم در خیابان ایران زمین، جایی اســت که 
دکتر علی محفوظی به ضرب گلوله فرد ناشناس به قتل 
رســید. نوار زردرنگ صحنه جــرم، در دوطرف محل 
حادثه کشیده شده و درست زیر درختی که نبش کوچه 
قرار دارد، پیکر خونین مقتول روی زمین افتاده و روی 

آن ملحفه قرار دارد.
بازپرس ویژه قتل دســتورات لازم را صادر کرد و قرار 
است جسد هرچه ســریع تر به پزشکی قانونی منتقل 
شود. خودروهای پلیس اطراف محل حادثه را محاصره 
کرده اند و مأموران تلاش می کنند افراد کنجکاوی را که 
در آن محدوده جمع شده اند، دور کنند.  وقتی تحقیقات 
اولیه و بررسی دقیق صحنه جنایت پایان می یابد، جسد 
مقتول به آمبولانس پزشکی قانونی منتقل می شود و اقوام 
و بســتگان وی که از ماجرا باخبر شده اند، یکی پس از 
دیگری درحالی که لباس مشــکی به تن دارند به مقابل 

خانه او می رسند تا تسلی بخش بازماندگان باشند.
یکی از بستگان می گوید: ما همه در شوک اتفاقی هستیم 
که افتاده و باورش برای همه ما خیلی سخت است. آقای 
دکتر با هیچ کس دشــمنی نداشــت. او در یک شرکت 
خصوصــی کار می کرد و هــر روز راننده اش به مقابل 
خانــه اش می آمد تا او را به محل کارش ببرد. من هم در 

آن شرکت کار می کنم و امروز صبح زود قبل از خروج 
از خانه و رفتن به شرکت، راننده آقای دکتر به من زنگ 
زد. تلفن را برداشتم و او با صدای لرزان گفت: »بدبخت 
شــدیم، دکتر را کشتند« بعد از گفتن این جمله تلفن را 
قطع کــردم و نمی دانید چطور خودم را به اینجا )خانه 
مقتول( رساندم. مرد جوان، محلی را که تا چند دقیقه قبل 
پیکر مقتول در آنجا قرار داشت نشان می دهد و با بغض 
می گوید: همین جا او را هدف گلوله قرار دادند. معلوم 
نیست ماجرا از چه قرار است، اما همه ما پیگیر هستیم 

تا هرچه زودتر قاتل بی رحم شناسایی و دستگیر شود.
وی ادامه می دهد: آقای دکتر یک دختر و یک پسر دارد. 
دخترش ازدواج کرده و پسرش نیز ساکن آمریکاست. 
امــروز به او این خبــر ناگوار را دادیم و منتظریم وی به 
ایران برگردد تا مراسم خاکسپاری را انجام دهیم. به گفته 
این مرد، مقتول متخصص بیهوشی بود و سابقه فعالیت 
در سازمان های مختلف را داشته است. او سال ها پیش 
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور بود و همیشه تلاش 
می کرد به همه کمک کند. حتی با وجود اینکه 85سال 
ســن داشت اما ورزشکار بود و هر روز ورزش می کرد 

و کاملا سرحال بود.
صبح تلخ

نگهبان محله، تنها فردی است که مرد تیرانداز را دیده اما 
چهره اش را به خوبی به خاطر نمی آورد. چون او ماسک 

مشکی به صورت داشت و کلاهی بر سر.
او همچنــان از اتفاق دردناک صبح یکشــنبه و مرگ 
دکتر محفوظی شــوکه است و به همشهری می گوید: 
آقای دکتر مرد خوب و محترمی بود. همیشه هوای مرا 
داشت و فکر نمی کنم آزارش حتی به مورچه هم رسیده 

باشد. وی ادامه می دهد: من نگهبان محله هستم و کلید 
حیاط اکثر خانه های ویلایی را دارم. آقای دکتر هم کلید 
خانه اش را به من داده بود تا هر روز صبح به آنجا بروم و 
به گل های باغچه آب بدهم. ساعت 7:15 بود که مانند 
همه روزها از کانکس نگهبانی خارج شدم. در نزدیکی 
خانه دکتر و درســت همانجایی که وی به قتل رسید، 
یعنی زیر درخت، مردی در حال قدم زدن بود. حدودا 
35، 36ســاله به نظر می رسید، با قدی متوسط. کلاه بر 
سرش بود و ماســک بهداشتی سیاه رنگ به صورت 
داشت. به نظر می رسید که منتظر کسی است. تا به حال 
او را در محل ندیده بودم. از کنارش عبور کردم و با کلید 
وارد حیاط خانه آقای دکتر شدم تا باغچه را آب بدهم. 
همان لحظه دکتر را دیدم که در حال خروج از خانه اش 
بود تا به محل کارش برود. با هم سلام و علیکی کردیم 
و او با خوشرویی به من صبح به خیر گفت و احوالم را 

پرســید. پس از رفتن او شروع کردم به آبیاری باغچه. 
وی ادامــه می دهد: آقای دکتر معمولا هر روز به مقابل 
در می رفت تا راننده اش برســد و او را به محل کارش 
ببرد. دقایقی از خروج دکتر از خانه اش می گذشت که 
ناگهان صدای تیراندازی شنیدم. وحشت زده شلنگ 
آب را رهــا کــردم و به بیرون از خانه رفتم. آقای دکتر 
خون آلــود در پیاده رو زیر درخت و در فاصله کمی از 
خانه اش افتاده بود و همزمان همان مرد مرموز را دیدم 
که به ســمت کوچه روبه رویی فرار کرد. من دستم را 
روی زنگ آیفون خانه دکتر گذاشــتم و موضوع را به 
همسرش اطلاع دادم. سپس به اورژانس و پلیس زنگ 
زدم و بعد فورا بالای ســر آقای دکتــر رفتم. اما توان 
صحبت کردن نداشت و بعد از حال رفت. زمان زیادی 
هم طول نکشید که اورژانس رسید اما دیگر دکتر نفس 

نمی کشید و جانش را از دست داده بود.

رئیس سابق پزشکی قانونی چطور به قتل رسید؟رئیس سابق پزشکی قانونی چطور به قتل رسید؟

گروه حوادث  -  کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی در 
تجسس های ابتدایی محل دفن زن میانسالی که توسط 
فرزندش به قتل رســیده را به دلیل بارش های فراوان و 

تخلیه نخاله های ساختمانی هنوز پیدا نکردند.
یکم تیرماه ســال جاری رسیدگی به پرونده مفقودی 
یک زن میانســال در شــرق تهران در دستور کار دکتر 
حمیدرضا رستمی بازپرس شعبه یازدهم دادسرای امور 

جرائم جنایی پایتخت قرار گرفت.
بررســی های ابتدایی نشــان داد، اوایل خردادماه زن 
میانسال، ســوار بر خودروی پسرش شده اما دیگر به 
خانه بازنگشــته و این زن آخرین  بار همراه با فرزندش 
ســوار خودرو 206 بوده که پس از آن تلفن همراهش 

خاموش شده است.
همین کافی بود تا بازپرس شعبه یازدهم دادسرای امور 
جنایی دستور بازداشت پسر جوان را یه عنوان تنها مظنون 
پرونده صادر کند؛ خیلی زود پسر جوان هدف تحقیقات 
قرار گرفت و در جریان بازپرســی در رابطه با موضوع 

مفقودی مادرش اظهارات ضد و نقیضی به زبان آورد.
اعضای تیم جنایی در گام بعدی به سراغ خودروی پسر 
جوان رفتند و در بازرســی های موشکافانه از خودرو 

206، آثار خون کشــف کردند و با رصدهای گسترده 
اطلاعاتی پی بردند، پسر جوان در بازه زمانی ناپدید شدن 

مادرش همراه وی در خودرو بوده است.
از ســوی دیگر بررسی های بازپرس پرونده نشان داد، 
دوربین های مداربســته اتوبان امام علی)ع( چهره مادر 
میانســال را در خودرو 206 هنگامی که کنار فرزندش 
حضور داشــته، ثبت کــرده  و روکش های خودروی 
مذکور ســاعتی پس از خاموش شدن تلفن همراه زن 

میانسال تعویض شده است.
اعتراف به قتل مادر در خودروی 206

تحقیقات ادامه داشت تا اینکه دوازدهم مردادماه، متهم 
برای بررسی های بیشتر به شعبه یازدهم دادسرای امور 
جنایی منتقل شد؛ و در تحقیقات تکمیلی به قتل مادر 

خود اعتراف کرد.
تحقیقات ابتدایی مشخص کرد، مرد جوان به دلیل اینکه 
مادرش قصد داشته سندی که برای محکومیت وی به 
وثیقه گذاشته را پس بگیرد که همین موضوع درگیری 

مرگباری را در خودرو 206 را رقم زده است.
از ســوی دیگر بررسی ها نشــان داد،  مقتول در جریان 
این درگیری توسط پسرش از ناحیه سر هدف ضربات 

مشت قرار گرفته و به قتل رسیده است؛ این در حالی بود 
که قاتل پس از ارتکاب جنایت جسد مادرش را در جاده  

در روستای کرشت پردیس منتقل و خاک کرده است.
بدین ترتیب تیم پلیسی همراه با متهم برای کشف جسد 

مقتوله به پردیس رفتند.
بدین ترتیب کاراگاهان اداره دهم، تیم تشخیص هویت 
پلیس آگاهی و متخصصان پزشــکی قانونی به همراه 
مرد جنایتکار برای کشف جسد مقتوله راهی روستای 
کرشت در پردیس شدند اما پس از چند ساعت جستجو 

جسد زن میانسال را پیدا نکردند.
اعضای تیم تشــخیص هویت پلیس آگاهی احتمال 
دادند، به دلیل بارش های فراوان در روستای کرشت و 
تخلیه نخاله های ساختمانی در جاده مذکور و با توجه به 
گذشت 70 روز از قتل و خاک کردن جسد مقتوله مکان 

دقیق دفن پیدا نشده است.
 با دســتور دکتر حمیدرضا رســتمی؛ بازپرس شعبه 
یازدهم دادســرای امور جرائم جنایی، تجســس های 
مجــدد کارآگاهان اداره دهم و تیم تشــخیص هویت 
پلیس آگاهی برای کشف جســد مقتوله در روستای 

کرشت آغاز شد.

جسد مادر تهرانی کجاست !جسد مادر تهرانی کجاست !
گروه حوادث  -   رسیدگی به این پرونده از 3 تیرماه سال جاری و از وقتی شروع شد 
که مرد جوانی به اداره پلیس آگاهی فردیس مراجعه کرد و مدعی شد  یکی از بستگانمان 
بنام سحر 21 ساله که به تنهایی در یک آپارتمان به نام آسمان زندگی میکرد مدتی است 
که از او خبری نیست بدنبال اعلام ناپدید شدن سحر بود که تیمی از کارآگاهان جنایی 

فردیس این موضوع رادر دستور کار خود قرار دادند.
تحقیقات اولیه حاکی از این بود که در روز مفقود شدن نامبرده، همسر او نیز با عجله 

از منزل خارج شده و اطلاعی از او در اختیار اطرافیان نیست.
سرهنگ محمد نادربیگی رییس پلیس آگاهی استان البرز درباره جزییات این پرونده 
مرموز گفت:در گام نخست به سراغ نامزد سحر رفتیم او اخرین نفری بود که با سحر 
ملاقات داشته است  و او اختلافاتی با نامزدش داشته است.این مرد 49 ساله در اظهارات 
اولیه مدعی شد که آخرین بار او را در فردیس ملاقات کرده ودیکر اطلاعی از وی ندارد.

این اظهارات مرد جوان در حالی انجام شد که در تحقیقات پلیس همسایه ها مدعی 
شدند شب ناپدید شدن سحر مرد جوانی که نامزد سحر بود به همراه یک کارگر کارتن 
بزرگی را از ساختمان خارج کردند و با یک خودروی شاسی بلند ام وی ام با خود برد.

این اطلاعات ظن پلیس را علیه نامزد سحر بیشتر کرد و کارآگاهان با این فرضیه که 
احتمالا این فرد جسد سحر را با پوشش کارتن از ساختمان خارج کرده است از وی 
خواستند بار دیگر برای بازجویی به اداره پلیس مراجعه کند اما این مظنون در حالیکه 

به قزوین رفته بود بار دیگر اظهار بی اطلاعی کرد و تلفن خودش را خاموش کرد.
کارآگاهان توانســتند او را در قزوین شناســایی کنند اما قاضی پرونده صرفا دستور 
توقیف خودروی لوکس مظنون را صادر کرد اما طولی نکشید که کارآگاهان جنایی 

فردیس بدنبال به دســت آوردن سرنخ های بیشتر توانستند خود فرهاد را بازداشت 
کنند این متهم قبل از از بازداشت در سناریویی عجیب با گرفتن یک کارگر که یکی از 
نگهبانان ساختمان بود این بار گاوصندوق زن جوان را که داخل یک کارتن گذاشته 
بود جابه جاکرده است. هدف این مرد 49ساله این بود که راز جابجایی کارتن بزرگی 
که از ساختمان خارج کرده بود برملا نشود. این متهم پس از بازداشت یک ماه تحت 
بازجویی قرار گرفت تا اینکه سرانجام لب به اعتراف گشود و راز جنایتش را برملا کرد.

این متهم گفت: شب حادثه زمانیکه من از سحر جدا شدم بار دیگه به خاطر سوظنی 
که به او پیدا کرده بود به آپارتمانش رفتم با هم درگیر شدیم ابتدا او را با دستانم خفه 
کردم و بعد با چند ضربه چاقو او را کشتم . برای جابجایی جسد او را داخل یک پتو 
پیچاندم و بعد داخل یک کارتن بزرگ گذاشتم و از یک کارگر کمک گرفتم تا جسد 
را داخل خودرو بگذارم. بعد جسد را به طرف اصفهان بردم و در یکی از آب راه های 
اصفهان جسد  به آتش کشیدم و از محل گریختم . این متهم در ادامه بازسازی صحنه 
جنایت و پیدا شدن خود جسد با تیمی از کارآگاهان و بازپرس پرونده به اصفهان رفتند 
و بقایای جسد که تنها چند تکه استخوان و یک پتو مانده بود را کشف کردند. استخوان 
های باقی مانده با دستور بازپرس کشیک قتل به پزشکی قانونی منتقل شد تا از طریق 
دی ان ای جسد مقتول شناسایی شود. سرهنگ نادربیگی با بیان اینکه با تکمیل پرونده 
متهم برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد، خاطرنشان کرد: بسیاری 
از اختلافات خانوادگی با مراجعه به مشــاور و اندکی سعه صدر قابل حل است.این 
گزارش حاکی است متهم پس از اعتراف به جنایتی که مرتکب شده است به اتهام قتل 

عمد به زندان منتقل شده و درصفف محاکمه در دادگاه کیفری استان البرز قرار دارد.

سوزاندن جسد عروس کرجی در بیابان اصفهانسوزاندن جسد عروس کرجی در بیابان اصفهان


